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	 � ����  ؟��  �� �� ��ا�� 
روزي كارواني از تجار سوار بر يك كشتي پولادين در اقيانوس هاي بي كران غم و غربت به سوي       

ساليان سال بوميان سرزمين عشق سخن از دري گرانبهاتر و نفيس . تجارتكده اي در سرزمين عشق مي راندند
ته هايم را به چوب حراج من هم گم كرده اي از اين كاروان بودم كه همه ي داش. تر از الماس ناب مي پراندند

پس از سيري طولاني با روزها در ساحل بي غروب دسته ي ياغيان . زده و با كاروان تجار همراه شده بودم
جسم بي جانم مدتها . من خود را به درياها سپردم . تاختند و كشتند و بردند . دريايي به كشتي ما چنگ زدند 

با بوسه اي جانش بخشيد  �جسم مرا در آغوش گرفت  �رياها برخاست ري اي از دپروي آبها شناور بود تا اينكه 
  .چيزي را كه سالها به دنبالش در اقيانوس ها مي پيمودم اكنون يافته بودم. و من را تولدي دوباره داد 

. چند صباحي است كه از طلوع مي گذرد و من هنوز در انتظار غروب در اين ساحل تنهايي نشسته ام  �پريا      
باور كن عشقت . تنهايي اشك ريختن را دوست مي دارم �ن به خاطر تو هر روز دلگيري را دوست مي دارم م

  ....براي پر كشيدن كافيست 

  فقط بگو كي به سويت پر بكشم ؟     
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 ��ز �� ��ا��  ��م زد 
اكنون كه مكررا طعم بي مي خواستم كه از نوشتن فاصله بگيرم چون گمان مي كردم كه مي آزاردم ولي       

من . خوابي را مي چشم ، نوشتن را چون معجوني مي بينم كه مي تواند سوزش اين طعم تلخ را چاره كند
هميشه از تو نوشته ام با آنكه مي دانستم حتي يك كلمه هم نخوانده اي ، اما براي يكبار هم كه هست مي خواهم 

انسان هايي كه . ن ها انسان مست هر روز هزاران بار به هم مي لولنداز خودم بنويسم ، از دنيايي بنويسم كه ميليو
مست دنيا شده اند ، مست كساني كه آنها را از آن خود مي دانند ، مست قدرت ، ثروت ، شهرت و هزاران هزار 

                                                                                                                                                                         .مستي ديگر 

      .شنفتآدم هايي كه نه گفت مي خواهند و نه . آدم هاي مجنوني كه جنون مرا نسبت به تو باور نمي كنند

ولي من با تو درد دل مي كنم، چون مي دانم كه هم مي شنوي و هم با چشمانت با من سخن مي گويي،      
چشم . چشماني كه رام مي شوند و رام مي كنند. چشم هاي رميده اي كه با پرواز در آسمان كلماتم رام مي شوند
تا اينكه با نا محرم سخن نگويم بريدند، گوش  هايي كه با سحر و فسون مرا مجذوب خود ساختند ، زبانم را

                                                                                                                                   .هايم را گرفتند و چشمانم را بستند

اما دريغا كه طلسم شكست و . شانها بودم ، در زير پاهايت خاكبا ديگران از كهك. من با تو در آسمان ها بودم      
با نامحرمان . ديگر رنگ و بوي خاك به خود گرفته بودم. رام بودم ، رم كردم. از آسمان ها بر روي خاك در آمدم
                                                                       .من در غفلت بودم و اي كاش نبودم. خاكي شدم و آنها را خاكي ديدم

آنها دنيايي دارند كه مرزش را با آسمانها ابر هايي . اي كاش مي دانستم كه آنان روي خاكند و خود از سنگند      
با اين همه باز هم خداي مهربان فراموششان نمي كند و بارانهايي را از . از جنس دود و سياهي ها پوشانده است 

باران پاك دود و سياهي ها را مي شويد و از خاك ، گلي نرم . ر روي خاك و سنگ فرود مي آوردروي اسمانها ب
                                                                                                                                    ....باران خيلي زيباست . مي سازد

سنگ سخت ، خاك . سنگ ها سخت ترين موجودات زمينند . وس كه در دل سنگ ها كارگر نمي افتدافس     
نرم را حقيرانه مي نگرد، محبتي را كه گل با تحمل رنج هاي خارها و تيغ ها در خود ، سعي مي كند تا سنگ ها 

. پست اند و سخت. ست اند سنگ ها پ. را به هم بپيوندد، يك وظيفه مي انگارد و با تمام توان لهش مي كند
                                                                                                                                                     ....سخت سخت سخت 
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ي سنگ هاي سرد مي پاشيد تا جوش و سحرگاهاني كه خورشيد چكه كنان پرتو هاي گرم خويش را بر رو        
خروش را در دلشان به جريان اندازد، سحرگاهاني كه جفت پاهايم روي خاك ها زمين گير شد و خود را در 

عشق در ميان سنگ ها رنگي . خيل عظيمي از كوه هاي سنگ يافتم ، توشه اي جز عشق تو با خود نداشتم
                                                                                                                                       .نداشت و من اين را نمي دانستم

                                ....تنها بودم ، تنهاي تنها . زمين برايم دلگير بود. با اينكه عشقت را داشتم ، تو را نداشتم

ز كه خورشيد غروب مي كرد در كنار درياهايي از آب زلال خروشان روي شن هايي بي ريا نشسته و هر رو        
اشك هايم را به آب جاري داده . اشك مي ريختم و اشك مي ريختم و اشك مي ريختم. انتظار پرواز را مي كشيدم

                                                                              ....اين كار هر روزم بود . و صدفي مملو از اميد و انتظار مي گرفتم

سنگ هايي كه دل هر بيننده اي را به سوي خود مي . زمين سنگ هايي داشت زيبا، دلربا، گران بها و نفيس        
ي از گلهاي بغل. من نخواستم اما دلم كشيده شد ؛ پس خواستم كه عشقت را با زمينيان تقسيم كنم . كشيدند

معطر و زيبا را از گلستان عشقت چيدم ، آنها را در سبدي به رنگ محبت گذاشته و با لبخندي از صميميت به 
روز ديگر سبدي . او با چشمان درشتش كوته نگاهي پرمعنا كرد و رفت. آهويي از دشت هاي ختن تقديم كردم

التماس كردم ، تبسمي كرد، سبد را گرفت و  .خواهش كردم ، نپذيرفت . ديگر تقديمش كردم ، امتنا ورزيد
من او را از آن خود پنداشتم و شايد او . تا اينكه آهوي رميده را رام خود ساختم. سبدي ديگر روزي ديگر. رفت

                                                                                                                                                                  .نيز مرا از آن خود

مي . غروب ها به كنار چشمه سار ها مي رفتيم . و اشك نمي ريختم. ديگر غروب ها دلتنگ نمي شدم       
ي روز ها م. حالا ديگر مي توانستم آهوي خود را نوازش  كنم ، ببوسم و در آغوش گيرم . گفتيم و مي خنديديم

                                                                   . گذشت و مي گذشت و من ديگر چوب خط روي ديوار ها نمي كشيدم

قصرهايي بزرگ ، . زمينيان كلبه هايي مجلل داشتند و اگر هم نداشتند داشتنش را دوست مي داشستند        
كلبه اي از چوب هاي . ول من نه كاخ مي خواستم و نه كوشك. د سرددلربا، با گچ بري هايي ظريف ليكن سر

تازه و با طراوت در دامنه هاي سرسبز كوهستان در كنار چشمه سار هايي هميشه در جريان ، كلبه اي گرم از صفا 
                                                                     ...و صميميت با گلستاني از عشق و محبت ، همه ي بودم بود و نبودم 

روزي كه در خواب كابوس ها در پي ام مي دويدند و . روز ها آمد و شد ، روزي كه نبايد مي شد هم آمد         
بوي گل هاي . پلك هايم را پاورچين پاورچين از هم گسستم . دويدم تا به بيداري رسيدم. من هم مي دويدم

او هدايا را جا گذاشته و . پر از سبد هاي گلي بود كه به آهوي خود هديه كرده بودمكلبه . معطر مستم مي كرد
                                                                                                                                                                            ....رفته بود

شب . از اين كوه به آن كوه . به هر دري مي ردم در پي آهوي خود. سراسيمه خود را از رخت خواب كندم         
آهسته آهسته روي برگ هاي زرد پاييزي كه تن خشك و بي . فرا رسيده بود، ديگر پاهايم ناي راه رفتن نداشتند 
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خرد و ريز شده بودند مي ماليدند تا آنها را از سوز  جانشان را بر تن سنگ هايي كه زير تحقير هاي غريبه ها
گوشم نم . صداي خش خش همه ي دنيا رو فرا گرفته بود. وحشتناك پيام آور زمستان بپوشانند قدم مي زدم

قدم هايم را به سوي . نمك داشت با اين صداها انس مي گرفت كه شيحه ي مهيب سورنايي آن را در هم پيچيد
قصري چراغ باران شده كه درهاي طلائيش آهوي مرا از دامنه . رفتم تا رسيدم به قصريصدا برداشتم ، پيش 

آهوي خود را مست و خرم در آغوش غريبه اي ديدم . هاي كوه ها به آستانه ي پر زرق و برق  خود كشانده بود 
پيوند مي خورد كاش مي دانست آنچه كه . كه به شدت زور مي زد تا جسم كثيفش را در اين تن نازك جاي دهد

دل است نه جسم خشك و كاش من هم مي دانستم كه اين آهو متعلق به همين كوهستان است و چون ديگران 
. من هم مست بودم. او نيز رنگ عشق را نمي شناسد. او نيز دلي چون سنگ دارد. مي انديشد و رفتار مي كند

       ....ها، از شيحه هاي وحشتناك سورنا، از  مست از درد ها، مست از بي وفايي ها، از بدي. مست مست بودم

حالا من مانده ام و يك كلبه ي . روزها مي گذرد و مي گذرد و من هر روز يك خط روي ديوار مي كشم        
                    ....اي كاش پرنده اي بودم و . سرد با يك گلستان از عشق معشوقي كه هر روز انتظارش را مي كشم 

همه . هاي هاي اشك مي ريزم. هر روز غروب ها كنار رود هاي خروشان مي نشينم و به تو فكر مي كنم        
شب هايي كه بي خوابي مي زند به سرم زير نور ماه از . شيريني ها برايم تلخند ، همه شب بي خوابي مي كشم

ان مي ترسم و از آنان دوري مي از زميني. تو مي نويسم ، مني ديگر وجود ندارد ، هرچه هست تو هستي و بس
                                                    ....تك و تنها مي نشينم و به اسمان ها مي نگرم، به دوردست ها مي نگرم . جويم

ه در مي دان ك. مي خواهم كه خودم را از همه ي بود و نبودم ببرم ، كوله اي برداشته و به دور دست ها بروم        
                                                                                                                                        ....دوردست ها تو را خواهم ديد

                                                                 ...براي رسيدن به تو روزي خود را از زمين و زمينيان خواهم رهانيد 

                                                                                                                                          ....آن روز به تو مي رسم 

                                                                                                                           ....و تا ابد در كنار تو خواهم ماند 
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 ����  �م 
هنگامي كه در دل جنگل ها شير ها مي غرند و يا كه در قله ي قله ها گرگ ها زوزه مي كشند ، مردي چون « 

سرد را در دست مي گيرد و نعره زنان به سوي گرگ ها و شير ها مي پولاد از خاك ها بر مي خيزد ، سلاحي 

از گرگ ها و شير ها . كسي را حريف خود نمي بيند. او قدرتي خارق العاده را در خود احساس مي كند . تازد

ولي افسوس كه در اوج قدرت ، .... ولي . نمي ترسد و هيچ گرگ و شيري را نمي تواند بالاتر از خود ببيند

زني كه نعره نمي زند و از گرگ ها و شير ها هم مي ترسد اما . ف است چراكه در مقابل زن مقهور مي شودضعي

قدرتي كه فقط با يك نگاه و شايد هم با يك لبخند كوچك مي تواند اژدها را . قدرتي دارد خارق العاده تر از مرد 

ه و كوچك است ؟ پشت اين نگاه مرموز و در پس اين اما آيا اين لبخند به همان اندازه كه مي بينيم ساد. رام كند 

لبخند هاي به ظاهر كوچك و ساده چه چيزي نهفته است ؟ آيا واقعاً اين لبخند بوي وفا و سادگي مي دهد ؟ نه 

اين ممكن نيست ؛ زنها بويي از وفاداري نبرده اند ، هم باطن پيچيده اي دارند و هم ظاهري پيچيده ..... نه .... 

  »...... نه ....... نه اعتماد .... نه عشق ... نه وفا مي شناسند  آنها. 

آرمان پشت پنجره دست هايش را روي سينه اش به هم گره كرده ، غرق در افكاري پريشان ايستاده بود و 

آرمانِ نويسنده را آرماني بود كه . كلمات بالا مانند يك نوار قلبي پشت سرهِم در مغز كوچكش نوسان مي كرد

دل آرمان را در پس آرمان هايي با افكاري شاداب ، نو ، عميق و موشكافانه كه هر يك به تنهايي مي توانستند 

ولي اكنون در اين لحظه و در اين ثانيه هاي مبهم و بي جان . آرمان يك جامعه ي متعالي را بسازند ، ساخته بود

انهايش افراط گرايانه به مسائل فلسفي و جامعه از آنجاييكه در نگارش داست. آرمان آرمان هم نفس نمي كشيد

» مضحك « شناختي ، البته گاهيي اوقات هم روانشناختي ، مي پرداخت ؛ افكارش هم منطبق با داستان هاي 

را نويسندگان احساس گرايي كه كه عواطف را دستمايه » داستان هاي مضحك « عنوان . اش نظم گرفته بودند

نسبت مي دادند ، غافل از اينكه » بي احساس « داشتند به نوشته هاي آرمان اصلي يك داستان خوب مي پن

  .آرمان بي احساس امروز درگير احساساتي بود كه در قلب هيچ داستاني نمي گنجيد
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از پاييز زندگي غم انگيز و ناكام آرمان و نغمه تا غم انگيز ترين پاييز بي اميديشان برگ هاي زيادي ريخته 

مشترك تلخي كه پس از گذشت يك سال و نه ماه با شيريني اميد شش ماهه خود را از تلخي  زندگي. شده بود

دادگاه خانواده سرپرستي اميد را به دليل عدم تعادل روحي و سلامت رواني كافي در . ها براي هميشه رهانيد

ون حضور مادري با اين حال پدر به خوبي مي دانست كه بد. سالگي به پدرش سپرده بود 18مادر ، تا سن 

مهربان و دلسوز در كنار فرزند شش ماهه اش ، از بار سنگين مسئوليتي كه بر دوش او نهاده اند به دطرز شايسته 

. ولي به اين زودي ها هم نمي توانست به دنبال مادري مهربان براي عزيز دردانه اش بگردد . اي برنخواهد آمد

غمه اي كه دم به دم قرص هاي رنگارنگ اعصاب استعمال مي كرد ، او تازه از شر يك زندگي نكبت ؛ آن هم با ن

نغمه اي كه بي خود و بي جهت نگران همه چيز ، از خوشبختي اش با آرمان گرفته تا خوشبختي پاره تنش بود ، 

 دختري كه آن قدر در ناز و نعمت و رفاه در خانه ي پدر و مادري كه با آخ گفتنش رنگ داده و رنگ مي گرفتند ،

غرق گشته و نمي توانست با بي پولي هاي يك نويسنده ي آرمان گرايي كه آهي در بساط نداشت دست و پنجه 

آيا قادر بود كه دوباره آن هم با اين سرعت دل به دل دختري همدم و همراز ببندد ؟ . ترم كند ؛ گريخته بود 

. تر فكر مي كرد بيشتر آزرده مي شدحتي لحظه اي هم نمي توانست كه به اين موضوع بيانديشد ، هرچه بيش

هرچه بود او را به يك دو ماه مبارزه با تمهايي و استقامت در مقابل !! نكند كه هنوز از نغمه دل نبريده بود ؟

اصرار هاي مكرر مادرش واداشته بود ولي خودش بهتر از هر كس ديگري مي دانست كه نمي تواند بيشتر از 

ه هاي شب و روز مادرش و از طرفي دسگر گريه هاي بي مادري اميد در روز و شب از طرفي گري. اين ادامه دهد 

  .او را ناگذير كرد تا سر تسليم را فرود آورد

بله ، چه كسي بهتر و لايق تر از ميترا دختر خاله ي سياه سوخته ي سوخته دلش بود ؟ ميترا دختركي بود 

آشفته و باريك ، لب هايي صورتي روشن و خشك در قامتي گندم فام ، با چشماني ريز و خمار مشكي ، ابرواني 

  .متوسط و نحيف اما با دلي پر از عشق و علاقه به آرمان 

چهره ي معصوم ميترا چون نخي سرخ دور تا دور قلب آرمان را به خود مي پيچيد اما آرمان اصلا خوشش 

پاييز زندگي اش  27ساله را با  16تراي نمي آمد كه تو نخ اين چهره ي معصوم برود ؛ زيرا كه اختلاف سني مي

اما نخي را كه مادرش مي خواست بپيچد متفاوت تر از . ، موردي خوش يمن در فال ازدواجشان نمي دانست 

ميترا به رغم . آنچه بود كه مي پنداشت و او را راهي نمانده بود جز آنكه به چهره ي معصوم دختر خاله دل ببندد 
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وبي دريافته بود و بي شك مي توانست نقش يك مادر خوب و [زندگي را به  سن كوچكش ، بزرگي حقيقت

  .همسري دلسوز را به نيكي بازي كند 

دست تقدير خيلي زودتر از آنچه كه ميترا و آرمان فكر مي كردند ، اين جفت كبوتر را روانه ي آشيانه شان 

خاله را تحمل مي كرد و آنها را به حساب  روز هاي اول زندگي مشتركشان ، دختر خاله بي محلي هاي پر. كرد 

اما تا كي بايد اين برخورد خشك و سرد پسر خاله را . ماهه اش مي گذاشت  6ازدواج ناكام و دغدغه هاي طفل 

  در دل گرم كوچكش جاي مي داد ؟

ده ي ديگر دو سال از پيوند مقدس زناشويي شان مي گذشت ، آيا پسر خاله ديگر نبايد دختر خاله را با دي

همسري همدم و همراز مي نگريست ؟ همسري كه زندگي آشفته اش را سر و سامان بخشيده بود و او را از لجن 

بد نبود كه اين بار پسر خاله . همسري كه براي تك پسرش مادري مي كرد. زار زندگي با نغمه بيرون كشيده بود

اگر فقط . ر خاله ي بدبختش مي انداخت نگاه عميق و موشكافانه اش را با اندكي انصاف به دست هاي دخت

براي يك بار هم كه شده اين كار را مي كرد ، ميديد كه چه با عشق و مهرباني اميد نوباوه اش را مردي رعنا بار 

مبادا كه اين بچه چند سال ديگر فردي ضعيف و عقده اي بار . مي آورد و چقدر در تربيت او اهتمام مي ورزد 

ميترا در برابر اين ! بود مادري غمخوار بالي سرش ، او را فردي گوشه گير و منزوي بسازد ؟مبادا كه ن! بيايد ؟

افكار ، در برابر آرمان و نغمه ، در برابر خانواده و مردم و از همه مهم تر در برابر اميد خود را مسئول احساس مي 

د و حدي داشت ، بي محلي هاي ولي او هم انسان بو. كرد  و لحظه اي در تربيت كودك غفلت نمي ورزيد 

تصميم گرفت موضوع را با مادر و خاله اش در ميان بگذارد ، پس . ارمان ديگر از فرط تحمل خارج شده بودند

  .سخني كه روز ها را در دهان ها گذراند . به خود جرات داده و بي به سخن گشود 

وقتي اميد . ديد اما فقط ميترا را مادر مي ناميد  با اينكه هر از گاهي نغمه را مي. ساله شده بود  5اكنون اميد 

نزد نغمه ، ميترا را مادر صدا مي زد ، گويي كه سطلي آب گرم را روي نغمه پاشيده باشند ؛ مي سوخت و سرخ 

مي شد و هر بار بيشتر از قبل از ميترا متنفرتر ، چراكه او هم شوهرش را قاپيده بود و هم مادر پاره ي تنش شده 

زندگي با آرمان سرد و سر و كله زدن با بي پولي هاي يك نويسنده افراطي كار آساني نبود ، اما ميترا به . بود 

او اميد را خيلي بيشتر . شرايط خو گرفته و اين زندگي سرد و تلخ با بودن در كنار اميد برايش شيرين و گرم بود
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سال پيش همه  5ساله ي  16روز اين مادر ام. از آنچه كه نغمه مي پنداشت دوستش دارد ، دوست مي داشت 

  .ي زندگي اش اميد بود

روزي كه اميد در محوطه خانه با توپي سرگرم . افسوس چرخ فلك هيچ وقت دوري را كامل نمي چرخد 

  :بازي بود ، ميترا شال و كلاه كرده و قصد داشت كه به خريد برود 

  !....موظب خودت باشي ها ؟.... ..من خريد مي روم و زودي ميام .... اميد  -        

بعد از اينكه درون خودرو جاي . ميترا اين را گفت و به سمت خودرويي كه پارك شده بود حركت كرد

دوباره امتحان كرد ، ولي باز هم نتيجه اي ...... گرفت شروع به روشن كردنش نمود ،ولي روشن بشو نبود 

ود و اميد كوچك بي آنكه ميترا ذره اي متوجه اش بشود از طرفي توپ در زير خودرو گير كرده ب. نداشت 

اين بار خودرو روشن شد ، ميترا پدال گاز را فشرد و خودرو با . بدنبال توپ به زير خودرو كشانده شده بود 

يا حضرت مريم . بلند و تلخ در آسمان ها پيچيده شد » آخي « به ناگاه صداي . سرعت به سمت جلو رانده شد 

دل . لحظه اي كوتاه چشمانش را بست و بعد باز كرد . فاقي افتاده بود ؟ ميترا به سرعت ترمز كرد يعني چه ات

از ميان . در خودرو را به آرامي گشود ، سيل جمعيت به سمت خودرو روانه شده بودند . توي دلش نبود 

  .....جمعيت رد شد و 

بغض گلويش . د و با زانو به روي زمين افتاد همانجا پاهايش گويي كه با غل و زنجير بسته باشند ، قفل ش

عين آدم هاي متوحش و جن ديده فقط نگاه مي كرد . را گرفته بود ، نه مي توانست حرفي بزند و نه اشك بريزد 

ميترا نا خودآگاه دست هايش را دراز كرد و جسد كودك بي نفس را مانند . ثانيه ها ميل گذشتن نداشتند . 

. ود را روي سينه اش مي گذارد و نوازشش مي كند ، در بغل گرفته و گريه مي كرد مادري كه سر بچه ي خ

يا حضرت . جماعت حيران و سرگشته فقط نگاه مي كردند و بعضي ها هم با اشك دميترا اشك مي ريختند 

  مريم ، مسيح كجاست كه دمي در نفس هاي كودك تنفس كند ؟

ويسنده ار تفكر بيرون آمده و رو به سوي ميترا كه روي يك آقاي ن» روز ها چه زود مي گذرد ، ميترا « 

نيمكت چوبي در راهروي دادسرا نشسته و سرش را روي شانه ي مادرش گذاشته بود ، كرده و اين جمله را 

ميتراي سياه بخت بعد يك سال حبس و پله هاي دادسرا را بالا پايين كردن ديگر تاب . مدام تكرار مي كرد 
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شايد . ديگران هم آهسته گريه مي كردند . ها را نداشت و به آرامي فقط اشك مي ريخت  شنيدن زخم زبان

در هر صورت ميترا با اين شرايط !! شايد امروز حكم نهايي صادر شود !! امروز آخرين روز دادگاه بي داد باشد 

حكم قطعي دادگاه چه يعني . روحي ، آن هم در فضاي مرده ي دادگاه لحظه اي هم بوي اميد را حس نمي كرد 

چرا كه او هم با مرگ اميد ، مرده بود . براي ميترا اصلا اين مساله مهم نبود ؛ هر چي !! مي تواند باشد ؟ اعدام ؟

شايد اينطوري مي توانست به سوي اميدش پرواز كند . اين را ميترا از ته دل آرزو مي كرد . چه بهتر !! اعدام ؟. 

!!!  

بعد از يك استراحت كوتاه جلسه ي بعدي كه آخرين جلسه ي دادگاه هم . بود  چيزي نمانده 11تا ساعت 

وكيل استيجاري ميترا با كيفي در دست و كلاهي لبه دار . روز يك شنبه قرار بود برگزار شود  11بود در ساعت 

  :به محض نزديك شدن با لحني مضطرب گفت . در سر از دور شتابان قدم بر مي داشت 

  .الان دادگاه شروع مي شود ...... بلند شويد ..... ي نشسته ايد براي چ -     

  :سپس رو به ميترا كرد و گفت 

.... من هرچه در توان داشتم كردم . خواهش مي كنم هيچ ترس و ناراحتي را به دلتون راه ندين  -     

  .توكلتون به خدا باشه

  .ميترا به آرامي برخاست و به سوي محكمه راه افتاد 

با قيافه اي درهم تنيده ، چشماني درشت و نيلي ، موهايي به رنگ مش با لباس هايي فسفري رنگ كه نغمه 

امروز بهترين . اصلا با صورت زرد رنگش خوانايي نداشت ، در انتهاي سالن به انتظار ميترا كمين كرده بود 

كه در اين مدت قرص زيادي را  داد مي زد. فرصت بود كه كينه هاي كهنه را رو سر دخترك بي گناه خالي كند 

  .مصرف كرده بود 

  .....اميد منو بده ...... با همين دستام خفت مي كنم ...... دختره كثافت  -      

ديگران سعي در دور . در حاليكه به سوي ميترا هجوم مي برد ، دادزنان اين جملات را تكرار مي كرد 

ت كت و شلوار مشكي كه از زير آن پيرهني سياه پوشيده بود كردن نغمه داشتند كه ناگهان پدر نغمه با يكدس
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« : همراه با چند نفر ديگر از راه رسيد و درحاليكه انگشتش را به نشانه تهديد تكان مي داد خطاب به ميترا گفت 

  »تا پاي چوبه دار مي برمت ..... بهترين وكيلاي شهر را گرفتم تا تو رو به سزاي عملت برسونم 

با اين حال به هر . ديگر براي ميترا مزه اي نداشتند ، يك سال بود كه مي گفتند و مي شنيد  اين حرف ها

  . زحمتي كه بود خود را به پشت ميز محكمه رسانيد

. بي قراري در دل ها موج مي زد . قاضي بعد از اينكه دستور قيام داد ، همه را رعايت سكوت دعوت نمود 

چه شب هايي را كه در كنار تخت كودك . غ نباشد در روياهاي اميد غرق شده بود ولي ميترا انگار كه اصلا در با

اما واقعا حمك نهايي چه .... چه روز هايي را كه در افكار كودكانه اميد هم بازي شده باشد . خوابش برده بود 

حضار .... نه !! عدام ؟يا ا. عفو حق او بود !! مي توانست باشد ؟ او كه عمداً مرتكب اين جرم نشده بود ، عفو ؟

حتي پدر و مادر نغمه هم اين را نمي خواستند چرا كه خوب مي . هم طاقت شنيدن اين كلمه را نداشتند 

دانستند ميترا مادري بي نظير براي نوه شان بود ولي چاره اي جز تن دادن به خواسته هاي دختر بيماري كه 

  . دعمري هر چه مي خواست مهيايش كرده بودن ، نداشتن

آنها ... بله ... بله . بشنوند » قانون « را از زبان » اعدام « نغمه و آرمان با تمام وجود مي خواستند كه كلمه 

ست كه اين چنين پداش » قانون مضحكي « اين چه .... واي نه . آنچه را كه انتظارش را مي كشيدند، شنديدند 

چرا بايد هرجا كه كم مي آوريم !! .... اعدام .... ابند ؟؟ آيا همه وجدان ها در خو..... يك مادر را مي دهد ؟ 

اگر جان كسي را گرفت اين قدر برايمان ساده باشد ، پس ما را قاتلان جاني چه فرقي .... ؟ » اعدام « بگوييم 

ت كه اس» عدالتي « آيا اين همان .... آيا خدا خوابيده است كه ما حكم مرگ كسي را صادر كنيم ؟ !! .... داريم ؟

آيا عدالت اين است كه از هر كسي كه خوشمان نيامد ، از هر كسي كه از ما برتر .... هر روز از آن دم مي زنيم ؟ 

خدا مي .... است ، از هر كسي كه فقط مي خواهد خوب باشد و خوبي كند اين چنين وحشيانه انتقام بگيريم ؟ 

كشتن فقط براي اينكه او برود و ما حايش .... يست ؟ هم اين قدر ها ساده ن» تروريست « داند كه كشتن براي 

مرگ نعمتي است كه به « !!! .... اگر عدالتي كه مژده داده مي شود اين است پس چه بهتر، اعدام ..... را بگيرم 

  ...... » سادگي به هر كسي نمي دهند 
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معلوم نيست كه چه . ند همه گريه مي كرد. گريه و زاري فضاي سالن را رنگ و بويي ديگر بخشيده بود 

همه گريه مي كردند الا نغمه كه خنده هم نمي توانست چرك .... اتفاقي افتاده بود كه آرمان هم گريه مي كرد 

  .كينه هاي كهنه اش را پاك كند 

آيا اين همان آرماني نبود كه . طوريكه همه به او نگاه مي كردند ..... با صداي بلند .... گريه مي كرد  نماآر

يعني چه اتفاقي افتاده بود؟ جواب معما خيلي ساده ! تا چند ساعت پيش در بي وفايي زن ها فلسفه مي بافت ؟

آرماني متعالي كه دنيايي متعالي . د بازگشته بود آري ، آرمان به آرمان خو. تر از آني بود كه بقيه مي انديشيدند 

دنيايي كه در آن فلسفه اي جز عشق و وفاداري نبود ، جامعه اي كه توان ديدن اشك مادر را .... را مي ساخت 

فقط رضايت » قانون مضحك « ولي آيا . نداشت ، آدم هايي كه در حق همسر وفادارشان بي وفايي نمي كردند 

  !!!داند ؟ نه؟ مسلماً نه پدر را كافي مي 

  

  

چيزي به تمام . برگ هاي درختان زرد با ناز و عشوه سوي زمين مي خراميدند . هوا سرد و غمگين بود 

ساله روي سنگ قبري  5اميد . گورستان حال و هواي دلگيرتري را داشت . شدن اين پاييز هم نمانده بود 

  :و گفت » ساله  5نشكفته اميد آرامگاه نو گل « نشسته بود كه رويش با خطي خوش 

  بابا چرا گل اميد شكفته نشد؟  -   

پدر كه صورت سفيد با ريش هاي مرتب ، چشماني سياه و لب هاي درشتش را در لابه لاي شالي دست 

بافت به رنگ نارنجي كه يك لايه سبز از دلش مي گذشت ، پوشانده بود ، سرش را به سوي اميد بالا گرفت و 

  :ض گرفته گفت با صدايي بغ

 بايد از اول . از شكفتنش شد با اينكه اميد در دل طوفان هاي وحشتناكي پرورده شد اما غفلت ما مانع  -   

  ....ما 
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آرمان به خوبي مي دانست كه اميد چيزي نمي فهمد پس ادامه حرفش را خورد و با برگرداندن سرش به 

  »وقتش نيس بريم ؟ « :  سمت زني كه آن سو نشسته و آرام گريه مي كرد گفت 

ساله ، اميد و آرمان و ميترا به همه ي آدم هاي  5با دور شدنشان از قبر اميد . آن سه برخاسته و به راه افتادند 

خوبي كه به خوشبختي آنها خيره شده بودند ، خبر از تمام شدن پاييز داده و شروع بهاري دوباره را نويد مي 

سبز شكوفه مي كند و مسيح نفسي دوباره در دلها مي دمد ؛ همانطور كه خداوند بهاري كه در آن اميدي . دادند

و آرمان همه ي داستان هاي خط خطي اش را پاره كرد و دوباره از . به آرمان و ميترا ، اميدي دوباره هديه كرده بود

كه قانون آن قدر  آري نوشت.... از قانون نوشت ..... از وفاداري نوشت .... از عشق نوشت . سر خط نوشت 

جرم « او يك مادر را به . هم كه فكر مي كنيم مضحك نيست ، سخت گير نيست ، بلكه عفو هم مي شناسد 

  . ولي يك ديوانه را چرا ، به جرم ديوانگي روانه ي تيمارستان مي سازد. اعدام نمي كند » مادري 

  

  

  

  

  

  

  



 

ب
رو
 غ
ي
ل ب
اح
 س

17 
 

  %$ ، از �د #"اق
 .كرد مي سنگ فرش خيابان را طي آرامآرام رنگارنگ  پيرمرد غرق در فكرهاي

  . بود  همه چيز عادي 

  . مردم سرگرم كارهاي روزمره شان بودند و كسي با كسي ديگر ناي احوال پرسي را هم نداشت

  ....هواي سرد و خيابان هاي خشك 

  ....مثل هميشه  

  : بار ها از خدايم پرسيدم 

  . گيرمان شده است  گريبانخدايا اين چه مصيبتي است كه 

  .پناه برم خدايا من در بين اين همه موجودات سرد و خشك بدون اون به گرماي چه چيز لطيفي

  ..... ولي خدا ساكت بود و چيزي نگفت  

  .... مثل هميشه 

  .قدم مي زد  ه توان به عصايش فشار مي آورد و آرام آرامپيرمرد با هم

  .... عصا تنها تكيه گاه او بود  

  .... بله 

  ...عصا 

  ..... يك تكه چوب سرد و خشك  

  ولي همه اش همين نبود ،

  .و يك تكه چوب نتوانست آن همه درد و رنج را كه دل پيرمرد را مي فشردند تكيه گاه خوبي باشد

  پيرمرد لحظه اي درنگ كرد ،  

  دستش را روي سينه اش گذارد ،

  آرام آرام چشمانش را فشرد 

  .و افتاد 
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  .پيرمرد تنها تكيه گاهي بودند كه آرامش را به او باز مي گرداندندچشمان  

  .سنگ فرش خيابان شد جسم سرد و خشك پيرمرد نقش 

  آدم ها از كنارش مي گذشتند 

  نيم نگاهي مي كردند  

  آه ، بيچاره پيرمرد: و مي گفتند  

  . و بعد مي رفتند 

  
  آه ،  

  پيرمرد ، بيچاره 

  . شايد اين ها همان واژه هايي باشند كه دير يا زود در مورد من هم بگويند 

  ولي ،  

  !من كه هنوز بيست سال از دفتر زندگي ام خط خطي نشده چرا پيرمرد؟؟ 

  نكند پير شده باشم ؟ 

   
  آه  

  آه از درد فراق ،  

  فكر پيرمرد لحظه اي آرامم نمي گذارد ،   

  .....چون او روزي كنار خيابان گاه فكر مي كنم كه من هم   

   
  در ظاهر قدم مي زنم و مردم و خيابانها را تماشا مي كنم ،  

  ....درونم طوفاني بپاست   

  ... پيوسته به فكرت هستم و مدام اسم نازنينت را زير لب زمزمه مي كنم   
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  پسركي با موهاي بور نزديكم مي شود ،   

  آقا شما چيزي گفتين ؟: مي گويد   

  .و مدام اين را تكرار مي كند  

  !هان ؟: اندكي بعد به خود آمده و مي گويم  

  .حالم را جويا مي شود و چون اطمينان يافت مي رود 

  من باز آرام آرام سنگ فرش خيابان را طي مي كنم ، 

  به همه جا و به همه كس نگاه مي كنم ، 

  باز به تو فكر مي كنم  

  .....و اسمت را زمزمه مي كنم  

  

  :اي كاش يك بار ديگر مي توانستم بگويم 

  ....دوستت دارم                                   

   
  از اين شهر تنگ و مه آلود خسته شده ام ، 

  مي خواهم به كوه ها بروم ،  

  به آسمان ها بنگرم 

  : و با همه توانم داد بزنم 

  ....دوستت دارم 

  به ياد آرش بيافتم ،  

  . نثار آسمان كرد   كه او روزي بر فراز اين كوه ها جانش را در تيري نهاد و با عشقو يادم بيايد 

  به ياد فرهاد بيافتم ،

  و اينكه ،

  . او نيز روزي در همين كوه هاجانش را درتصوير نگار شيرينش عاشقانه بر سقف آسمان تصوير كرد  
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  .من نيز يادبودي بر فراز اين كوهستان خواهم نهاد 

  را به بغض هاي گلويم گره زده  من جانم 

  . و آنرا را با فريادي عاشقانه به آسمان هديه مي كنم

  

  ..... تو 

  آسمان من هستي ، 

  تو رنگ آبي بام من هستي ، 

  آسمانم من بر تو به وفور باريدم ، 

  .....كاشكي تو هم بر من مي باريدي  
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        ....ادامه ي اين منظومه به زودي منتشر خواهد شد ادامه ي اين منظومه به زودي منتشر خواهد شد ادامه ي اين منظومه به زودي منتشر خواهد شد ادامه ي اين منظومه به زودي منتشر خواهد شد                                                     

        

        

 سال هاي دور و درازي بود ،

.سال هايي از جنس كف دست ها، صاف و بي ريا  

 مردماني آفتاب گون ،

 ساده و يك دل و همزبون ،

.مي زيستند در آغوش هم با صميميت و صفا  

 

 روز ها و ماه ها و فصل ها ،

باد ها ؛ مي گذشتند چون بهاران  

 خنك و ملايم و دلنشين ،

 اين چنين بود زندگي به كام مردمان شيرين ،

.شيرين تر از قند در كام ها  
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 فلك پيمان بسته بود با خاك پاك ،

.كه نباشد دلي از مردمان چاك چاك   

 فلك بود مردمان را ياور ،

 تك ياور ياوران در باور،

.با فلك مردمان را نبود از بدي ها باك  

 

 شهري بود با دروازه هايي بلند ،

 تاكه باشند مردمانش امان از هر گزند ؛

 حاكمي داشت بر كار رعيت بينا ،

 افسوس سرنوشت نوشت يك دو چشم زيبايش را نابينا ،

.ببست ديدگانش را بر ديده ي مردم با كمند  

 

 ملكه گيسواني داشت به رنگ شراب ،

؛ خرامان و درخشان چون آفتاب رفته در خواب  

 آنها را پوشنده بود با شال حرير ،

 نرم و سپيد سپيد به سان شير ،

.به هنگام غروب ، گيسوان ، ديدگان تنگ را بود چون سراب  
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 اندامي باريك ،

 مي نمود در جسم ظريفش جلوه اي نيك ؛

 نيكو قالب كرده بود در قامتي رعنا ،

 گويا از ازل اندام به اين نيكي نديده است دنيا ،

.لماسي درخشنده در شب تاريك چون ا  

 

 پرتو آفتاب تابيده بود رخسار را ،

 پرورده بود شبنمي سرخ گون بر گونه ي گلسار را ،

 مي درخشيد زيبا چشمان خمارش در شب كور ،

 درخشان و تابان مي گشت شب خمار از آن دو چشم زيباي كور ،

.آفتاب شبانه بوسه مي زد لب هاي مست آهوي كوهسار را  

 

افسانه ، پري  

 افسانه گشته بود روياي مردان را شبانه ؛

 مهتران حريص و آزمند ،

 يا كه كهتران بيچاره و دردمند ،

.با مردماني كور گدايي مي جستند از درگاه مردم دنيابين به شكرانه   
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 زاده شد با تنهايي پري ،

 آمد و شد چرخ اثير را نديد اندك وفايي پري ؛

در دل كوچك ، مردان بسي دل بسته بودند  

 بس بود مردان را انديشه كاخ و كوشك ؛

.ز دلبستگي ها گزيد تنهايي را به دنيايي پري   

 

 از كشور يكدل تا دل صد تكه ي دربار ،

 بود خدمتكاراني خوش كردار ؛

 ملكه كنيزكي داشت به نام دريا ،

 زيبا و مهربان و برنا ؛

.كودكي شان را گره زده بود به هم روزگار   

 

ا مي شست دردهاي بانوي خود ،دري  

 سرش را نوازش مي كرد روي زانوي خود ،

 مي نواخت عاشقانه به زلف سارا شانه را ،

 فوت مي كرد از سوي تارها آيينه را ،

.مي زيبيد آنها را با خم گيسوي خود   
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 راه گريزي بود ملكه را ز دربار دلگير ،

 امن و نهان بود اين راه شبگير ،

وقت بيرونِ قصر با كنيز ،مي رفت وقت به   

 مي نمودند آن دو رو به سوي كوه هاي تيز ،

.آرام مي گرفتند در دامنه ها ز روزگار سختگير   
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. باران چكه چكه مرا همراهي مي كند. هوا باراني است. لب پنجره روي يك صندلي چوبي نشسته ام       

  .چهره اش ديده نمي شود. كسي چتري در دست نزديكم مي شود

  .از روي صندلي بر مي خيزم و از پنجره راه رفتنش را مي پايم       

  .نمباز چهره اش را نمي بي. او به من نزديك تر مي شود       

  ....آرزو مي كنم كه او تو باشي                                            

  لا مي توانم ببينمش ،اح. نزديك و نزديك تر مي شود      

  .....چشم هايم را مي بندم و لحظه اي بعد باز مي كنم      

  ....آه                

  .....نه                 

  ......يستي او تو ن                  

  .نگاهي تلخ .... او نگاهي به من مي كند           

  .....مي گذرد و مي رود                              

  .دور و دورتر مي شود ، طوري كه ديگر نمي توانم ببينمش       

  .به تو فكر مي كنم و قطرات باران را مي شمارم. دوباره روي صندلي چوبي ام مي نشينم       

  .هيچ كسي نمي تواند تمام قطرات باراني را كه چندين روز پياپي مي بارد ، بشمارد      

  ....شايد اين قطرات بي نهايت باشند              

  ....همچون علاقه ي من به تو                         

  ....باران مي بارد و مي بارد         

  باران را مي شمارم ؛و من به تو فكر مي كنم و قطرات         

  ...بالاخره باران بند مي آيد         
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  ...اما من باز روي صندلي چوبي ام نشسته و به تو فكر مي كنم        

  ....از پنجره بيرون را تماشا مي كنم و انتظارت را مي كشم        

  .اين كار هر روز من است       

     

  

  مي دانم؛        

  روزي خواهي آمدكه تو                

  را به خودت شعله ور خواهي ساخت كرانمو علاقه ي بي                 

  روزي اين انتظار هم خواهد شكست ،و                  

  .....روزي كه تو را از پنجره ي اتاقم خواهم ديد                     

  .....تا آن روز در انتظارت مي نشينم                                                               
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  ز�789 را دو56 �� دارم 
  

 من زندگي را با سختي هايش دوست دارم 

  و آنرا با رنج ها و تلاشهايي كه براي نيل به رويا هايمان مي كنيم 

  ....بيشتر دوست مي دارم 

  و دوست مي دارم كه دوست بدارم

  دوستي را كه آموخت دوست بداريم                

  .....دوست داشتن را 

  

آنگاه زيبا خواهيم ديد زندگي را كه آن همه رنج و سختي را به خود مي خرد تا دوستاني را كه دوست مي 
تا با رنج هاي به جان خريده شان  دارد بياموزد تا سخت تلاش كنند براي دوستاني كه دوستشان مي دارند

بياموزند آنان را، كه دوست بدارند دوستاني را كه براي دوست داشتنشان سخت جان خود را اسير رنجي مي 
داشته است تا دوست بدارند هر رنجي را كه بياموزد دوست داشتن   كنند كه دوست داشتن آنرا به آنان دوست

  ....را 

  پس دوست مي دارم زندگي را كه        

  .دوست دارد تا دوست داشته باشم                         
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  سلام فرشته ي تنهايي هايم 

نمي خواهم از تو بنويسم تو آنقدر خوب و . فرشته ي مهربانم از اينكه باز نامه ام را مي خواني ممنونم
آن قدر بزرگ . هايت نخواهد بود هم از اقيانوس بي كران خوبي بزرگ هستي كه كلمات من حتي قطره اي
  .از اين وجود كوچك و نيازمند خود. مي خواهم از خودم بنويسم . هستي كه نيازي به نوشتن درباره تو نيست

و اگر    .بايد بنويسم و بنويسم و بنويسم  اگر بخواهم كه بنويسم درمانده ام، بيچاره ام، بدبختم، آشفته ام،
بخواهم بنويسم كه به آخر خط رسيده ام دروغ گفته ام چون انتظار حس كردنت اگر به اندازه مثقالي هم باشد 

  .باز برايم اميدي است تا پاهايم را از خط رد نكنم

فرشته من چرا بال نمي كشي تا به سرزمين تاريك تنهايي هاي من بيايي و با نورهاي دلربايت جاي جاي          
  .... مثل خدا . آري من تنهام تنهاي تنها. را روشن كني آن

  ...من خدارادارم وانتظار بوييدنت را .... نه مثل خدا.... نه         

  ....اما بازهم تنهام ، تنهاتر از تنها     

م و اي كاش من هم بال داشت. چرك هاي ترس و بي قراري مثل خوره ذره ذره از پا تا سرم را مي خورند       
  . بسوي ديارت پر مي كشيدم

فرشته ي نازم ، دعا كردم تا خدا هيچ وقت تورا به زمين نياورد ، جاي تو در آسمانهاست ، زمين پر از           
مي ترسم كه به زمين بيايي و فريب . چرك آلودگي و كينه است مي ترسم كه طعمه ي هوسهاي زمينيان شوي

تو نيا من مي . مي ترسم دروغ بگويي و بي وفا شوي. مي ترسم كه اسير شوي . هاي زيبايش را بخوري  سراب
آيم ، آنقدر منتظر و مقاوم مي مانم تا همه ي زنجيرهاي تنم را چرك ها و آلودگي هاي زمين بخورند ؛آنگاه با 

  . بالهاي انتظارم بسوي تو پرواز خواهم كرد

  .ا در اثناي آتشهاي شعله كشيده ي دوزخ زمينيان تنها مگذار ، برايم دعا كنآلاهه ي من ، مر         
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خيلي دوست دارم كه براي يك بار هم كه شده آدما ودنيا را از اون بالا بالاها ببينم ، آن وقت از خودم 

چرا بايد من فقط به تو فكر بپرسم كه با وجود دنياي به اين بزرگي ، با وجود ميلياردها انسان متفاوت ؛ چرا و 

 كنم؟ 

تو مي تواني بري و هرجور كه دوست داري . هيچ تمايلي ندارم كه بنويسم ماجرا از كجا شروع شد

. اصلا همه ي آنها را پاره كن. باشه ديگه نامه هايم را نخوان. برو و با هركسي كه مايلي زندگي كن. زندگي كني 

من هم . تو هر جور كه دوست داري اذيتم كن و آزارم بده. تماس نگيراگر تو دوست داري باشد ديگر با من 

و حتي ديگر نمي خواهم كه چيزي درباره تو به اين و . ديگر نمي خواهم كه چيزي درباره تو از اين و اون بشنوم 

  .مي روم دنبال زندگيم ولي قسم مي خورم كه روزي تلافي خواهم كرد. اون بگويم

نه از . ولي امروز مي گويم. خيلي وقت بود كه اين حرفها در گلويم گير كرده بود و مي خواستم كه بگويم

اصلا مهم نيست كه باور كني يا نه ولي هنوز هم وقتي كه . تو، نه از عشق و نه از خودم ، نه، فقط از دلم مي گويم

  . ا مي گيردحست مي كنم حتي از دورِ دور احساسي مبهم همه ي وجودم را فر

آره تو مي تواني بري و با هر كسي ، هر جوري كه دوست داري ادامه بدي ، مي تواني نامه هايم را پاره 

كني و تماس نگيري و مي تواني آزارم بدي و حتي مي تواني به دارم بياويزي ولي من باز به تو فكر خواهم 

من از اينكه نمي . افت و جاده ي زندگي را پيمودكرد، چون وجود من با تو شروع شد، با تو ساخته شد ، رشد ي

توانم هيچ كاري براي تو انجام بدهم متاسفم ولي هركجا كه باشي براي خوشبختي ات دعا مي كنم و اين تنها 

من ديگر . پس تو هرجا كه احساس خوشبختي مي كني من هم احساس خوشبختي مي كنم. آرزوي من است

من كوله بارم را بر مي . نه مي گويم چون اين بيشتر از نبودنت مرا آزار مي دهد نه چيزي راجع به تو مي شنوم و 

و من با اين كوله بار آكنده از عشق تو از هفت شهر نه از هفتاد شهر خواهم گذشت تا آن را به . دارم و مي روم 

تو به من عشق را . ويم اما باز خوشبختي ات را دعاگ. آخر جاده برسانم ، تا پخته شوم و در راه عشقت بسوزم 
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تو به من زندگي يعني خودت راهديه آوردي اما من باز به تو چيزي . هديه كردي اما من تو را چيزي ندادم

من با عشقت تا آخر اين جاده ، يعني تا خدا . اما قسم مي خورم كه روزي دينم را به تو ادا خواهم كرد . ندادم

       .شبختي ات را طلب خواهم كردخواهم رفت ، وجودم را به خدا داده و خو
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BCD � EF%  
 .... به نام آفريدگار عشق كه آفت جنونش مستم كرد تا قلم را در حريم دولتش مستانه برانم 

نمي دانم كه الان كجايي و در فكر چه هستي و نمي دانم كه تا چه حد مرا از فكرت رانده اي ولي حسي 

  ...مي كندكه قلبت با من است ، چرا كه باور دارم از دل به دل راهيستغريب مدام مرا را زمزمه 

و اگر نه ؛ به هر حال بدان كه قطعه   با اين همه اگر احساسم اشتباه مي كند مرا به خاطر گستاخي ام ببخش

قطعه ي تنم فقط به خاطر به آغوش كشيدن وجود نازنينت دست هم را گرفته اند كه تا آن لحظه اي كه در سايه ي 

  .وجود گرمت ميوه عشق را مزه كنند از هم نگسلند

ت ، هنر و تو اي مقدس ترين قبله گاه من، تو اي آيت عظيم الهي كه ظرافت و درخشندگي وجود  

لاهه ي عشق من؛ با غسلي طاهر از شهوت رو به پاك ترين قبله ي آكيمياي الهي را جلوه گر مي سازد، تو اي 

  .فراتر از آن ، مي پرستمت... نه ... عشق ، تو ، تا حد جنون 

و من ، همچون بوته اي آفتاب پرست در سردي كوير زندگي در اثناي طوفان هاي ملايمي كه به نرمي    

ريشه هايم را با شستن خاك خشكيده ي بسترم ، لخت مي كند در آرزوي تابش نور گرم چشمهاي تو به رگ 

ده ام تا آيات عشق تو را هاي برگ هاي بيمارم ، شاخه هاي نيمه شكسته ام را به سوي منشا اميد بشري راست كر

  .به گوش آسمان كبود و تيره ي غم زده زمزمه كنم

و چشمهايت، آن دو آهوي رميده ي وسواس بي احساس كه فقط آن كلبه ي كهنه ي نم زده ام را ديد و    

 پس تو اي نهايت طلب هاي من ، زوزه. آب هايي را كه از دل كلبه به تخته هاي شاداب آن چكيده بود را نديد

  ....هاي دردناك مرا بشنو 

  .و من تا ابد در چمن زار بي كران خيالت خواهم چريد     
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 دورد56 3 � >. ا
  ...سلام 

نمي دانم كه از نامه ي قبلي ام چند ماه ، چند روز و يا چند ساعت مي گذرد ولي اين را خوب مي دانم   
در تمام اين مدت كه با . كه در تمام اين مدت فكر ، انديشه و خيالم تو و لحظه هاي با تو بودن بوده است

ار اسب خيالاتم را در اين جاده سرعت پر زدن پروانه اي بگذشت ، اجازه نداده ام كه حتي يك لحظه هم افس
هاي سرسبز وسيع آن ، هيچ كسي به غير از روياهاي تو بدست گيرد و فقط اين خاطرات با تو بودن و روياي تو 

  .پيچ در پيچ با قدرت تمام مي راند  را داشتن بود كه اين اسب سفيد تيز رو را در اين مسير 

ب مي خواندم و با تصور آن چهره ي نازنينت ، رشك ديشب تا صبح اسم زيبايت را به گوش مهتا       
  .و حسد وي را نسبت به تو مضاعف مي كردم

نمي دانم كه تا چه حد مي تواني عشق مرا نسبت به خودت باور داشته باشي و اينكه تا چه اندازه مي      
  ....تواني حال روحي و عاشقانه مرا درك كني 

  ....و نمي دانم     

  ..... نمي دانم         

  .....نمي دانم               

اي كاش مي توانستم تمام دانستني هاي جهان را بدانم شايد آن موقع مي توانستم بدانم كه خداوند براي 
آفريدن مجسمه ي شگفت انگيزت از چه گل خاصي استفاده كرده و آنگاه چه نفس هاي مست عاشقانه اي را در 

  . حد ديوانه و مجنون خويش سازد  سينه ي آن دميده است كه مرا تا اين

و شايد مي دانستم كه چرا خورشيد اين پرتو هاي زيباي چون شراب كهنه را كه حتي از ماه مغرور      
  ....فخر فروش هم نهان كرده بود ، در آن رخسار گندم فام تو تابيد 

  ...شايد       

  ....شايد ، مي خواست مرا عاشقت كند         
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نون مي توانستم آن گل مخصوصت را به آغوش كشيده و نفس هاي سرد خويش را با و اي كاش ، اك  
  ....گرماي نفس هاي مستت عجين سازم 

  ....و شايد از اين طريق قادر بودم مهرم را در آن سينه و قلب كوچكت جاودان كنم      

  ....جاودانه خواهد بود    ولي بدان كه مهر تو در قلبم    

...ي جاودانه در قلبم ا                    
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�GH)  تJKLMN 
خيلي . گذشته اي كه براي من خيلي شيرين بود اما براي تو نمي دانم. داشتم به گذشته فكر مي كردم 

و خيلي دوست دارم بدانم كه الان كجايي و با چه احساسي چشمهايت را به اين . دلم برايت بي قراري مي كند
هرچي را از  همه مي گويند كه. آرزو كرده بودم كه هميشه پيش تو بمانم ولي نشد. دوخته اي "كاغذ پاره"تكه 

 ، من از ته دل خواسته بودمت ولي نمي دانم كه چرا رفتي؟ دميده ته دل از خدا بخواهيد

عزيزم نمي دانم . اين نامه را نوشتم برايت كه بداني فقط تو نرفتي بلكه با رفتنت دنيا ي من هم بردي   
بدون هيچ هدفي ، . چه حد مي تواني بفهمي ولي بدان كه ديگر ساعت زندگي ام تيك تاك نمي كندكه تا 

  .بدون هيچ روزنه ي اميدي و بدون هيچ اراده اي 

شايد هم زندگي همه . نه اين فقط زندگي من نيست كه ايستاده بلكه زندگي همه ي ايرانيان ايستاده      
عزيزم تا آن دو دست نيرومند تو را مي توانستم لمس . با شاخي درازتر هر روز يك دروغ جديد. ي مردم جهان

كنم و تا آن روح بلند تو را حس مي كردم چرخ دنيا مي چرخيد اما چون تو رفتي اين چرخ عظيم به يكباره 
  . ايستاد

زيبا رنگ  ديگر همه ي روزها رنگ انتظار را به خود گرفته اند يا شايد صورتگري ماهر آنها را اينگونه   
  . كرده است

  آري انتظار ،

  انتظار تو،  

  انتظار پرواز،      

  ...و انتظار رهايي از اين قفس زنگ زده          

  ....به راستي كه انتظار زيباست              

  ... و بوي انتظارت هر لحظه مست ترم مي كند   

  . قفس طلايي فلج زمين گيرم كرده است انتظار به آغوش كشيدن وجود نازنينت مرا در گوشه اي از اين  
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  ...و انتظار بوسه اي از لب هاي تو ، بدتر  

تك رنگ من، اگر انتظار تو منجر به پايان رسيدن دنيا و متلاشي شدن كوه ها و صخره ها و پيدا شدن    
ده ي به آغوش تبصره در اين قانون ساعت وار طبيعت هم شود ؛ من باز در كنج اين قفس با دستاني باز و آما

و آن قدر چشم به آسمان خواهم دوخت تا شب چهاردهم فرا رسد و آن رخ درخشان . گرفتنت ، خواهم نشست
  . تو را ببينم

  ماه من،

رقاصه شب هر لحظه با قدرت بيشتري به چشمان منتظر من زل مي زند و ستارگان مدام برايم چشمك   
گوشه نشسته و به آسمان بدون پلك زدني مي نگرم تا تو بيايي و  مي زنند اما من مقهور آنها نمي شوم و در اين
  .آن نور جذاب و هميشگي ات را بر من بتابي

    تك نوازنده ي محبوب معشوق من ،  

  هرجا كه باشم      

  در هر زماني كه باشد         

  با هر خودكار و رنگي  و در هر نوع كاغذي   

  تو در اين قلب خسته ي من تك هستي            

  ....و خواهي بود 

  تك من، 

.در انتظار بوسيدنت مي نشينم      
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:; OP QR 

تو اي . تو اي گل خوشگل من، تو اي خوشبو گل من كه از بوي خوشت همه ي عالم عاشق شده است

و چه بيزار ،    چه عاشقتك گل شقايق من كه عشق جاودانگي را در هر قلب زنده اي چه كوچك و چه بزرگ ، 

  . چه خوب و چه بد فاتح ساخته اي

و تو اي شاخه گل رز من كه جفت هاي عاشقانه را در وسط تيغ هاي برنده و بي رحم زمانه پرورده اي    

.....  

مي خواهم تا اين قلب خسته ام را در ميان گلبرگ هاي دلربايت بگزارم تا با عطر خوشت نفس هاي    

  ....مست كننده ات را در رگ هاي خون خشكيده ام بدمي تا اين خون سرخ عاشقم براي هميشه جريان يابد 

پذير تاما يك تك شاخه سرخ گل رز من ، اين خار درد كشيده را در راستاي آن وجود بي عارت ب     

جفت عاشقانه را بسازيم كه تا در ميان اين قيامت بپا خواسته در يك ليوان آب زلال به اين عمر هرچند كوتاه 

  .ولي سرشار از عشق خود پايان بدهيم

مي . گل زود رنج من ، از اينكه چون بادي مزاحم و لغزاننده شاخه ي نازكت را رنجاندم مرا ببخش     

طره هاي اشك من بي رياتر از قطرات شبنمي است كه بر گونه ي پاك گلبرگ هايت تجمع خواستم بداني كه ق

گر مي تواني آنها را درياب قبل از آن كه خورشيد خانم با سوزاندن ذره ذره وجودم آنها را قطرات . كرده اند

  . ونم را به تو رساندباراني كرده ، با افزوندن عصاره آلودگي و دود و غبار ، با تگرگ هاي بي رحم صداي محز

  ...آنگاه است كه 

                                     .تا ابد چهره ي زيبايت از شرم رو به خاك خواهد بود       
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 BCD #"اU از ST�ا>ت         
        ....اين متن قسمتي از يك نوشته ي طولاني است كه آوردن اصل نوشته مناسب ديده نشداين متن قسمتي از يك نوشته ي طولاني است كه آوردن اصل نوشته مناسب ديده نشداين متن قسمتي از يك نوشته ي طولاني است كه آوردن اصل نوشته مناسب ديده نشداين متن قسمتي از يك نوشته ي طولاني است كه آوردن اصل نوشته مناسب ديده نشد

  
  

            .....من هم حيواني بيش نبودم 
  

و براي حفاظت از منافع خود . براي حفاظت از منافع آنان مي جنگيدم . در ميان گله ي خود مي چريدم 
  . حتي آنها را هم مي فروختم

  

  

شبي كه گويي آخر دنيا بود، شبي كه آرامش را از يادها مي زدود، شبي كه . مادامي كه شبي فرا رسيد  
گويي آن شب، ماه براي احترام به برتر از خود سر تعظيم فرود آورده . ان آورده بودسكوتي پر همهمه را به ارمغ

تمام شب را به آسمان چشم دوخته بودم ، آسمان همچون گذشته صاف و سبك و . دلم بي قراري مي كرد. بود
ها زوزه مي خواستم تا همچون گرگ   .....ولي در درونم سنگيني خاصي را احساس مي كردم. ملالت آور بود

  . ...بكشم
  

خورشيدي كه شكوه . خورشيدي از پشت ابرها طلوع كرد.... بالاخره دنيا هيكل پتياره اش را گذراند    
  .....آن خورشيد تو بودي . و عظمت و جمال زيبايي اش يك شب تمام ماه را به سر تعظيم واداشته بود

  

  

چشمان معصوم خود داشتي ، پاورچين پاورچين تو با نگاه هاي دلربايت ، با محبت خاصي كه در آن      
وقتي كه بويت را مي . افسار قلبم را مي ربودي ولي من غافل از همه ي اينها سر در لاك خود فرو برده بودم

  .....شنفتم ، گويي كه ياغيان بر دل من حمله برده باشند ، بي قراري و آشوب سرتاپاي وجودم را فرا مي گرفت 
  

اما وقتي كه تو ... آمدم تا تو را در آغوش بكشم و شايد هم غريزه ي خويش را ارضا سازم  با تمام وجود     
..... را در آغوش سردم مي فشردم ، آتش سنگيني غريبي وجودم را در ميان شعله هاي مهيبش فرا مي گرفت 

بوي كثيف عرق وجودم ، ... ...تنفر از غرايز ، تنفر از خوهاي حيواني ، تنفر از حيوان صفتان .... سنگيني تنفر 
اما همين كه لبخند هاي زيبايت را حس مي كردم ، گويي كه دوباره متولد مي .... سو را از چشمانم مي گرفت 

  .....شوم 
  

  

  .....تو را مي خواستم ، لبخندهايت را ، روحت را و عشقت را  ،من وجود ماديت را نمي خواستم      
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  روزي كه تو را شناختم ،         
  عشق را شناختم ،                       

  خود را شناختم ،                             
  .....و خدا را شناختم                                   

  

  ......خدا من را آفريد تا وجودم را سرشار از عشق كرده و آنرا به تو هديه نمايم  و دانستم كه    
   

  ......و من تو را مي خواهم         
  .....فنا ناپذير است ..... چون تو براي من پايان همه ي دنيا هستي ، و عشق تو بي كران است          

         ....و عشق تو قلمرويست كه حيوانات اجازه ي چريدن در آنرا ندارند     
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